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گالري گردي نقد

آثار ضحی علی نژاد
«دنیای من» در گالری ایده

کــه  � نمایشــگاه  ایــن 
«دنیــای من» نــام دارد، از 
روز جمعــه ۲۶ آذر آغاز به 
کار کــرده و تا چهارشــنبه 
یــک دی در گالــری  ایــده 
ادامــه خواهد داشــت. در 
توضیح این نمایشگاه آمده 
اســت: «ضــرورتِ یافتــن 

دوباره دنیای درون بــرای من، از نیاز به بازتعریف روایت 
شخصی ام از دل هنر ایرانی برمی آید. چنانچه نقش های 
رنگینش را در جهان ذهنی ام بشــکنم و از هزار تکه اش 
خلقــی دیگر کنم. این گونــه هر تصویــر در عین بازتاب 
آینه گون تکه هایــش، از راز های هنر و تاریخ، در چیدمان 
تازه ای بر بوم من به مرز های امروز می رســد و روایتی نو 
می گیرد». علاقه مندان می توانند برای بازدید از نمایشگاه 
«دنیای من»، تا یک دی هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ به گالری  
ایــده به آدرس تهران، خیابان کریمخان، خیابان خردمند 

شمالی، خیابان هجدهم، پلاک ۲۶ مراجعه کنند.

نمایشگاه گروهی در آرتیبیشن
هنر در خلوت آفریده می شود

از  � آرتیبیشــن  گالــری 
روز جمعــه، ۲۶ آذر، بــه 
میزبان  آنلایــن،   صــورت 
نمایشــگاه چهار نفره «در 
خلوت» شــده اســت. در 
آثار چهار  نمایشــگاه  این 
هنرمند، ترانــه صادقیان، 
میثــم  دریــا،  ســمیرا 

نژاد رسولی و ناصر محمدی به مدت ۱۰ روز تا یکشنبه، 
پنجم دی به نمایــش درمی آید. چهار هنرمند حاضر 
در این نمایشگاه، همگی از شاگردان هانیبال الخاص، 
نقاش و مدرس مشهور هنر هستند. هرکدام از نقاشان 
حاضر در این نمایشگاه با نگاهی شخصی کوشیده اند 
آثاری را با حال و هوای خلوت نقاشی کنند. هنرمندان 
حاضر در این نمایشــگاه از نسل های مختلف انتخاب 
شــده اند و آثارشان با موضوع و حال و هوای مشترک 
در کنار هم قرار گرفته  اســت. گالری آرتیبیشن از چند 
ســال پیش روی نمایش آنلاین آثار هنری کار می کند. 
با بروز همه گیــری ویروس کرونا تمایــل به برگزاری 
نمایشــگاه های آنلاین بیشــتر شــد و این شکل جدید 

نمایش ظرفیت های خود را به نمایش گذاشت.
هانیبال الخاص، یکی از تأثیرگذارترین نقاشــان و 
مدرسان هنر به حساب می آید که سال ها در هنرستان، 
دانشــکده و به  صورت خصوصی به تربیت و آموزش 
هنرمندان مشــغول شــده بود. او در ســال ۱۳۸۹ در 
۸۰ســالگی درگذشت. نمایشــگاه «در خلوت» از روز 
جمعه، ۲۶ آذر، آغاز و تا روز یکشنبه، پنجم دی، ادامه 
خواهد داشت. علاقه مندان می توانند در تمامی طول 
شــبانه روز به نشــانی وب ســایت گالری آرتیبیشن به 

نشانی: www.artibition.net مراجعه کنند.

یادبود کامبیز درم بخش در خانه کاریکاتور
«هزار و یک خط»

 به یاد کامبیز درم بخش

نمایشــگاه هزار و یک خط، به  مناسبت چهلمین روز  �
درگذشــت «کامبیز درم بخش» در خانه کاریکاتور ایران 
برگزار می شــود. این برنامه شامل یک نمایشگاه، حاوی 
چهل اثر «پرتره» از زنده یاد «کامبیز درم بخش» است که 
به  همت ۳۰ هنرمند کارتونیست و کاریکاتوریست ایرانی 
و خارجی شــکل گرفته است. همچنین تعدادی از آثار 
منتخب کامبیز درم بخش که خود ایشــان انتخاب کرده 
بود و تابستان ســال جاری در نمایشگاهی از هنرمندان 
پیش کسوت کارتونیســت، در خانه کاریکاتور ایران ارائه 
شــد، بخش دیگری از این نمایشگاه را تشکیل می دهد. 
ایــن برنامه روز دوشــنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰، ســاعت ۱۵ در 
خانه کاریکاتور ایران گشایش می یابد و تا ۲۹ دی ادامه 
خواهد داشــت. علاقه مندان می توانند بــرای بازدید، از 
طریق صفحه اینستاگرام خانه کاریکاتور ایران به نشانی
@iranian_cartoon_house و همچنیــن بــه  صورت 
حضوری، روز های شــنبه تا چهارشــنبه ساعت ۹ تا ۱۵ 
و پنجشــنبه ســاعت ۹ تا ۱۳ از این نمایشگاه به نشانی 
خیابان دکتر شریعتی، تقاطع اتوبان شهید همت، خیابان 
شــهید داود گل نبی غربی، بعد از میدان احمدی روشن 
(کتابی)، پــلاک ۴۴ خانه کاریکاتور ایــران بازدید کنند. 
اسامی شرکت کنندگان در این مراسم به شرح زیر است: 
بهــرام ارجمندنیا، علیرضا ابوســعیدی، هانی انصاری، 
علی آهنگر، آنجل بولیگان، بهرام بابایی، علیرضا باقری، 
علیرضا پاکدل، شــانکار پامارســی، اکبر ترابپور، شهاب 
جعفرنژاد، وحید جعفری، هــادی حیدری، محمدرضا 
دوســت محمدی، علیرضا ذاکری، علــی رادمند، علی 
رونقیان، شــهرام شــیرزادی، سعید شــمس، سلمان 
طاهری، ابوالقاســم طحانیان، مرتضی طلائیان، احمد 
عربانی، بهمــن عبدی، جواد علیــزاده، بهرام عظیمی، 
آرش فروغی، امین فامیل باغســتانی، یاشــار قهرمانی، 
فرامرز کشتکار، امین منتظری، سیلوانا ملو، ناصر مقدم، 

فاطمه نظردخت و پیام وفاتبار.

یادداشتی بر نمایش عاطفه مجیدی نژاد
نفس حیوانی و نفس عقلانی

حدود ۳۰ ســال پیش به پیشنهاد معلمی دلسوز  �
که روانش شاد باشــد، برای تحصیل هنر به اصفهان 
رفتم و با دیدن عظمت تمدن ایرانی متحیر شــدم و با 
دوربین عکاسی در کوچه پس کوچه های این شهر به 
دنبال بناها و اماکن قدیمی جست وجوی پایان ناپذیری 
را آغاز کردم. در این میان با مردم بومی آشــنا شــدم 
که حتی به عالی قاپو هم نرفته بودند. گویا وجود این 
فضاها برای آنان عادی بود و گاهی مردم را خسته از 
این قدمت یافتم که تجدد و مرکزنشینی را بر قدمت و 

اصالت ترجیح می دادند.
اینان به دنبــال راهی بودند تا رونــق دوباره را بر 
این ســرزمین تاریخ مند باز گردانند. من که خســته از 
تموجات ســنت با تجدد از مرکز گریخته بودم و محو 
هنر نقاشــانی مانند ماتیس و پیکاسو بودم در دیداری 
اعجاب آور هنری را کشف کردم که برایم پر از راز و رمز 
و جان بخــش بود. زان پس در تلاش بودم که چگونه 
این زیبایی را بازنمود کنم و در درک آن بکوشــم. بعد 
از ســال ها به نقاشــی برخوردم که در این دیدارهای 
جادویــی با من هم مســیر بــود و قســمتی از آرزوی 
بازنمود این زیبایی ها را محقق کرد. هفته گذشــته در 
مرور نمایش ها به آثــار عاطفه مجیدی نژاد در گالری 
دســتان بر خــوردم، نمایشــی از طراحــی و چاپ با 
رویکردی متفاوت و خاص. در برخورد نخست بیننده 
با دو تابلوی بزرگ مواجه می شــود که فرم اصلی در 
فضایی معلق قرار دارند. این تابلوها برای نقاش باری 
هستی شناسانه از انزوای معماری سرزمین خود دارد. 
تکنیــک خلاقانه مجیدی نژاد یعنی منــو پرینت روی 
کاغذ و بــوم پارچه ای با ابعادی بــزرگ گواه بر بودن 

اتفاق در نتیجه نهایی روند و کار ماده نقاش است.
مجیدی نژاد کــه خود اصفهانی اســت می گوید، 
مســجد جامع اصفهان ســوژه اصلی او در ارائه این 

آثار است.
مســیر او حاکی از تلاش وی بــرای به دام انداختن 

زیبایی این ابنیه و عظمت فنی طراحان آن است.
هنرمندان مسلمان ایده حسن و زیبایی را در تبیین 
نوعی زیبایی هندسی مبتنی بر نظم و تقارن و تناسب 

پدیدار کرده اند.
مجیدی نژاد زیبایی را در تعادل بین نفس حیوانی 
و نفس عقلانــی قرار داده آن چنان که محسوســات 
درونــی وی بــا انتخاب روشــی خلاقانــه و عقلانی 
بســتری بــرای نمــود و بازنمایی حقیقــت زیبایی و 
هیبت متحیرکننده ابنیه اســلامی ایجاد کرده اســت. 
انکشــاف والایی آثار معماری ایرانی، نیازمند فراغت 
از مســیرهای تعیین شــده هنر دیگری و مینی مالیسم 
تکراری هنرمندان مدرن است. بیشتر هنرمندانی مانند 
وای زد کامی تنها از بافت آجر و فرم های سطوح هنر 
ایرانی با زیرســاخت تبیین تئوری های غربی، سعی در 
تولیــد آثار خود داشــته اند. این آثــار در دام گفتمانی 
شرق شناســانه قرار گرفته و در نتیجه دارای موفقیت 
بــازار هنر هم بوده اند. در کل جدای از تجربه زیســته 
عمیقی هستند که تنها نامی از این سرزمین به عاریت 
داشــته، این موفقیت خود آفت و بستری برای تقلید 

هنرمندان داخلی فراهم کرده است.
در برخورد نخســت با آثار مجیدی نژاد این نظریه 
به ذهن می رسد که نقاش جوان هم در این مسیر قرار 
دارد و بــرای منتقد می تواند دافعه ایجاد کند. با تأمل 
در کارهــای هنرمند نکات متمایزی ادراک می شــود، 
همچــون دغدغه فضــا و تکنیک خلاقانــه و گریز از 
پرســپکتیو معمول، انتخاب نحوه ارائــه و نام گذاری 
نمایش که گواه پیشــینه فعــال وی در عین جوانی و 
ثبات مسئله تجسمی طرح شده در ذهن نقاش بوده. 
وی در متن توضیحی خود می گوید: «بناهای اسلامی 
و ایرانی که معمولا آجری هســتند بسیار مورد علاقه 
من هســتند. به طور خاص به مسجد جامع اصفهان 
توجه داشتم. این بنا بیشترین تأثیر را در کار من داشته 
اســت اما در زمان کار به هیچ عکسی رجوع نکردم و 
تنها حســی که از آن فضا دریافت کرده بودم را روی 

کاغذ آوردم.
این کارها در ادامه نمایشــگاه قبلی من اســت که 
«بازدید» نام داشــت و نمایشگاه فعلی با نام «بازدید: 
زیروجی» به معنای جاذبه  صفر اســت. با اســتفاده 
از رنگ پارچه روی تور بــه طراحی پرداختم و به این 
ترتیــب معماری را قابل عبور و شــفاف کردم. اگرچه 
تصویری که می بینیم یک بنای معماری است اما نور 

از آن رد می شود و سبک و بی وزن شده است».
تلاش نقــاش برای روایــت نــور و بی وزنی نه بر 
مبنای دانسته های تئوریک شکل گرفته بلکه احساس 
لاهوتــی که در این ابنیه بر اســاس جریان دوار انرژی 
مــاده و صعــود فرم هــا به آســمان طراحی شــده، 
احساســات هنرمند را متأثر کرده اســت. فقدان رنگ 
در این آثــار گفت وگوی طراحانه را تثبیت و مخاطبان 
جدی را دعوت می کند. در تعریفی کلی می توان نکات 
برجسته زیبایی شناســی این هنرمند را به طور موجز 

این گونه بیان کرد:
حساسیت به فضای زیست و تجربه تصویری

استفاده خلاقانه از تکنیک
تأثیرپذیری از نظم نظری اندیشه هنرمندان گذشته

پیوســتگی و تــداوم در حل مســئله بصری مورد 
توجه هنرمند

فضاســازی و تمایل به رســانه های سه بعدی در 
مسیر تکاپو و عمل نقاشانه

 جاوید رمضانى
 پژوهشگر اقتصاد اطلاعات

 شهرزاد رویائى

داوود شهیدى

منوچهــر معتبر از دهه ۱۳۴۰ مشــغول به نقاشــی 
اســت و آثارش برگرفته از اجتماع خــود و متکی بر 
خطوط و هاشورها شــناخته می شود. با وجود این و 
هم زمــان با برگزاری آخرین نمایشــگاهش با عنوان 
«از کارگاه» در گالری طراحان آزاد برای نخستین بار از 
سکوت کردن می گوید؛ از اینکه مدتی است کار نکرده 
و همه گیری بیمــاری، وادارش کرده تا حتی آموزش 
را بعد از دهه ها تعطیل کنــد. منوچهر معتبر، یکی از 
فروتن ترین نقاشان و طراحان مدرن و معاصر ایران 
در آخرین نمایشــگاهش که به همت گالری طراحان 
آزاد بــا آثــاری از دوره های مختلف کاری او شــکل 
گرفته، از سکوت می گوید و ناامید از اینکه شاید دیگر 
کارکردن، نتیجه ای نداشته باشد. شنیدن این جمله از 
هنرمندی که در تمام این ســال ها بی هیاهو کوشیده 
بود تا دنیای دور و برش را ترسیم و روزگاری را که در 
آن زیسته بود تصویر کند، تلخ است. در این نمایشگاه 
قرار بر انتشار کتاب زندگی نامه این هنرمند با تصاویر 
و مــدارک مختلفی بوده که هنــوز در حال گردآوری 
است و به زودی از نشــر نظر منتشر می شود. در این 
گفت وگو ســراغ این نقاش، طراح و مدرس دانشگاه 
تهران رفتیم و به بهانه آخرین نمایشگاهش در گالری 
طراحــان آزاد با او به گفت وگو نشســتیم. او در این 
گفت وگو درباره این نمایشگاه، تدریس هنر، نگاهش 
به جامعه و در نهایت سکوت و بازنشستگی می گوید.

 برگزاری چنین نمایشــگاهی با ایــن تعداد اثر  �
از دوره های مختلف کاری تــان در گالری طراحان 
آزاد، به خواســت خودتان برگزار شد یا پیشنهادی 

از طرف گالری بود؟
کارهای این نمایشــگاه به دوره های مختلف کاری 
من مربوط می شود که از مدت ها قبل در اختیار گالری 
بود؛ کارهایی بود که مدیر گالری، خانم شــرف جهان، 
دوست داشت و در طول سال ها انتخاب و جمع آوری 
کرده بود و فقــط به من گفت که قصد برگزاری چنین 
نمایشــگاهی را دارد. من شــاید حدود ۵۰ نمایشــگاه 
انفرادی برگــزار کرده بودم و هر نمایشــگاه مضمون 
خاصــی داشــت. نمایشــگاه کنونی مجموعــه ای از 
دوره هــای مختلف کاری من اســت. در ضمن گالری 
طراحان آزاد از معدود گالری هایی اســت که مدیرش، 
رزیتا شرف جهان، طراحی و نقاشی می داند، دانشجوی 
دانشــکده هنرهای زیبا بوده و حرفه ای اســت. او این 

آثار را طی ســال های قبل جمع کــرده بود و تصمیم 
به برگزاری نمایشــگاه گرفت و قــرار بود کتابی درباره 
زندگی نامــه من در این نمایشــگاه رونمایی شــود اما 
انتشــار این اثر در زمان برگزاری نمایشگاه به سرانجام 
نرسیده و رزیتا شرف جهان در حال گردآوری این کتاب 

برای آینده نزدیک است.
 اسم نمایشگاه (از کارگاه) بر چه اساس انتخاب  �

شد؟
پیشنهاد و نظر گالری بود.

تکنیک هــای  � به نمایش درآمــده  کارهــای   در 
متنوعی دیده می شــود. در آثار جدیدتر در قیاس 
با آثار دهه ۱۳۶۰ و مجموعه زن های چادری، رنگ 
بیشتر به چشــم می آید. درباره نحوه کارتان با رنگ 

توضیح می دهید؟
شــرایط در ســال های پیــش از انقــلاب و پس از 
انقلاب تغییر کرد. در ســال های دهه ۱۳۶۰ که جنگ 
بود من بیشــتر زنان چــادری را کار کــردم. در یکی از 
نمایشــگاه های من که در گالری پافر همین مجموعه 
را شامل می شــد، حال و هوای خیلی تلخی داشت با 
وجود این تعدادی از کارها فروش رفت. آن آثار تحت  
تأثیر رخدادهایی مثل جنگ بیشــتر شــامل عزاداری و 
فضای تلخ بود. ولی درباره تکنیک من بیشتر (ترکیب 
مواد) کار می کنم و در قید و بند تکنیک خاصی نیستم. 
فقط این برای من مهم است که تکنیک هایی را در کنار 
هم اســتفاده کنم که به هم جوش بخورند و به خوبی 

با هم ترکیب شوند.
 در این سال های اخیر و با توجه به تغییر دوران  �

و تغییر ســن، کــدام تکنیک برای تــان راحت تر و 
محبوب تر است؟

نمی شــود به راحتی انتخاب کرد چون به شــرایط 
محیطی که در آن زندگی می کنیم خیلی بستگی دارد. 
الان خیلی ها از من می پرســند که چــرا کار نمی کنم. 
به آنها پاســخ می دهم که آدم همین طوری و بی دلیل 
که نمی تواند بخندد یا گریه کند. شــرایطی در جامعه 
حاکم می شــود که بر منِ هنرمند هم تأثیر می گذارد و 
من واکنشــی از خودم نشــان می دهم؛ برای مثال من 
مجموعــه ای از کلاغ ها و مجموعــه ای از کوچه های 
بن بست کار کردم که درمورد این مجموعه ها خیلی ها 

نقد نوشتند.
 از محیط اطراف خیلی تأثیر گرفتید؛ این دست  �

از کارها که در نمایشــگاه دیدیم، برخاســته از چه 
فضایی است؟

تأثیــر فضا و وضعیــت اجتماعی اســت. فضایی 
کــه الان در آن قــرار داریم طوری نیســت که بتوانیم 
فردای مــان را ببینیــم، بلکــه فضایی اســت که فقط 
داریم تحمل می کنیم. مگر می شــود آدم صحنه های 

دلخراشی مانند غم، عزا، فقر و ماتم را در اجتماع ببیند 
و انگیزه ای بماند؟ مگر می شــود امید باشــد و انسان 
تأثیر نگیرد؟ درحال حاضر دوران سکوت را می گذرانم 
و چندان رغبتی برای فعالیت ندارم و به همین دلیل از 
پنج سال پیش تاکنون کار نکردم و این نمایشگاه هم از 

آثار همان چهار تا پنج سال گذشته است.
 روی تعــدادی از کارهــا متن هایی را نوشــته  �

بودید. مثلا روی یکی از کارها که پرتره ای از آلبرت 
اینشتین است نوشــته بودید: «حتی اگر اینشتین 
باشــی، در نهایت تصویری از تو می ماند». در این 
کارها فضای مرگ غالب اســت. این درون مایه در 

کارهای تان هست؟
موضوع مرگ جزء موضوعاتی است که به یاد آدم 
می آید و گاه دوست دارم درموردشان بنویسم و از نظر 
بصری هم به ترکیب کار کمک می کند. به قول هایدگر 
از اول تا آخر زندگی اندیشه مرگ از ما دور نمی شود. ما 
همیشــه به زیستن امروزمان نگاه می کنیم و می دانیم 
کــه روزی بالاخره خواهیم رفت و هیچ گریزی از مرگ 
نیســت. نقاشــی باید گویا باشد، حســی که به بیننده 
می دهد مهم است. حتی اگر از هنرمند بپرسید که چرا 
این کار را کرده ای ممکن اســت نتواند به شما جواب 
دهد یا جوابش جــواب قانع کننده  ای نخواهد بود. اگر 
کار با بیننده ارتباط برقرار کند و ســؤالی در ذهن ایجاد 
نکند، می توان گفت که کاری تقریبا موفق اســت. اگر 
کاری بتواند احســاس من را منتقل کند، موفق است و 

اگر نتواند ناموفق خواهد بود.
 شما ســال ها، چه در دانشــگاه و چه در آتلیه  �

تدریس  می کنید  فکر  کرده اید؛  معلمی  شخصی تان 
در مسیر خلاقیت تان تأثیر داشته و کار با نسل های 

مختلف تا چه اندازه منبع الهام تان بوده؟
تأثیــر بالایــی می گــذارد. مــا در طــول تدریس 
بــه افــراد مختلف بــا دیدگاه های متفــاوت برخورد 
می کنیم و همان طــور که من به آنها چیزی می دهم، 
از آنها چیــزی می گیرم و تجربیات جدیدی را از ســر 
می گذرانم؛ مثلا موقــع کار روی طبیعت بی جان من 
به کار شاگردانم نگاه می کنم که دارند تجربه می کنند 
و تجربه آنها برای من هم آموزنده  اســت. ما همه از 
هم یاد می گیریم و به دســت هــم نگاه می کنیم. من 
آموزش را خیلی دوست داشتم؛ دوست دارم دیگران 
را هــم در کار خود ســهیم کنم. تدریــس و آموزش 
فرصــت خوبی بــرای من بوده و ایــن فرصت را طی 
ســالیان با تدریس در دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه 
هنــر و معماری دانشــگاه آزاد و دانشــکده هنرهای 

تزیینی کسب کرده ام.
 آموزش در ســال های پیش از انقلاب و پس از  �

انقلاب تغییر کرده است؟

وضعیــت فعلــی جوانان در ســال های کنونی به 
نســبت زمان ما خیلی بهتر شــده و امکانات افزایش 
یافته است. در سال هایی که من در دانشکده هنرهای 
زیبا درس می خواندم مــا کار اصل از هنرمندان بزرگ 
و بنــام ندیده بودیــم. کارهایــی بود که در فرانســه 
چاپ می شــدند، ولی الان بچه هــا می توانند از طریق 
شــبکه های اجتماعی کارها را ببیننــد یا در موزه های 
داخلــی اصــل کارهــا را تماشــا کننــد و رنگ ماده، 

ترکیب بندی و جزئیاتش را بررسی کنند.
کارهای  � خلق  مشــغول  درحال حاضر   خودتان 

تازه تر هستید؟
همیشه مشــغول بوده ام، هرچه بیشــتر کار کنیم، 
بیشــتر هم درک می کنیم. من تا جایی که می توانستم 
طراحی را درک کردم، ولی هنوز هم کسانی هستند که 
می توانند کار من را ادامه دهند و شاید دیگر در دوران 

بازنشستگی هستم.
 این روزها بیشتر با چه تکنیکی کار می کنید؟ �

مدتی است که کار نمی کنم. به  خاطر کرونا مدتی 
اســت که کلاس های آتلیه هم تعطیل شد ه اند. چهار، 
پنج سال است که کار نمی کنم و چندان به کار مشتاق 
نیستم. همان طور که گفتم شرایطی در جامعه حاکم 
اســت و آدم که نمی تواند بیهوده بخندد، کارهای من 
هــم اجتماعی اســت و امکان خلق در هر شــرایطی 

وجود ندارد.
 چرا طراحی پرتره های خودتان را در دوره های  �

مختلف تکرار کرده اید؟
پرتره های من کمک بزرگی به کارم کردند، در واقع 
در دوران مختلــف خــودم را به عنــوان مدلی ثابت و 
همیشگی در اختیار داشته ام و راه خوبی برای ارزیابی 
توانایی   خودم در طراحی شدم. پرتره معمولا جزئیاتی 
را می طلبــد، در نتیجه راهکار خوبی بــرای ارزیابی و 
تمرین من شــده و البته طراحی از مدلی همیشــه در 

دسترس اتفاق خوبی است.
 فکر می کنید چه شرایطی در جامعه وجود دارد  �

که میل شما به کار را کم کرده است؟
شرایطی پیش می آید که آدم حس می کند دیگر با 
کارکردن چیزی درســت نمی شود و باید سکوت کرد و 

انگار محرکی برای فعالیت نمانده است.
 در کارهای تــان معمــولا محیــط اطــراف و  �

کارگاه تان را نقاشــی می کنید؛ چه شــرایطی پیش 
می آید که رغبت و انگیزه شما برای کارکردن از بین 

رفته است؟
نیرویی کــه در فضــای جامعه در جریان اســت، 
چندان انگیزه صحبت و خلق را در آدم ایجاد نمی کند 
و به مراتب ضعیف تر از نیرویی است که شخص را به 

سکوت وامی دارد.

گفت وگو با منوچهر معتبر به بهانه  نمایشگاه «از کارگاه» در گالری طراحان آزاد

دوران سکوت

نمونه اول اثر عباس کیارستمی
اولین بار او را با تیتراژ فیلم قیصر شناختم که به گمان من کار فوق  العاده ای 
بــود. او در این کارش، برای اولین بار انگار موضوع فصل اول یا پیش درآمد را 
به مثابه یک قطعه ســینمایی عنوان کرد و مــن به یاد ندارم که تیتراژ فیلم در 

سینمای ایران موضوعی جدی تلقی شده باشد.
در این قطعه ســینمایی، عباس کیارستمی درک بسیار سنجیده و مبتنی بر 
تحصیلات آکادمیک خود را از نقش هنرهای ویژوال در شکل دهی و پردازش 

یک قطعه سینمایی به نمایش گذاشت.
او بدن انسان را که یک شــرح درست از پهلوانی را بیان می کرد، در قالب 
موضوع انســانی در عکاسی مطرح کرد که با تصاویر به شکل خالکوبی یکی 
شــده و زندگی یافته در آن و بر آن را که هم زمان روایتگر قصص شــاهنامه و 
سرچشمه های حماسی آن بود و با نفس زدن های جسم انسانی پهلوان، جان 
می گرفت و یک حرکت مبهم را در ادامه بیان عکاسانه از هنر فیلم، به نمایش 

می گذاشت و هم ضرباهنگ موسیقی گود مقدس را منعکس می کرد.
او در ایــن قطعه، نه تنها داســتان فیلم را تعریــف می کند بلکه، طبیعت 
ســینمایی کار و اثر کارگــردان را که به تعبیر من سرشــار از نمادهای بصری 
و حــاوی نوعی ســینماتوگرافی به روایــت عکس متحرک بــوده (که اینجا 
منظور خود فیلم «قیصر» اســت) را به مثابه یک پیش درآمد و به شــکل یک 
سکانس سینمایی که به گمان من برای اولین بار در سینمای ایران خلق شده، 
طرح آوری کرده اســت. تــا آنجا که من به خاطــر دارم در آن دوره دو جریان 
سینمایی نوپا در حال شکل گیری بودند که یکی سینمای هشت بود که دوست 

من حسن بنی هاشــمی ستاره درخشانش بود و من می خواستم که مکمل او 
باشم که حادثه های پنجاه و شش و پنجاه وهفت ایران، مجالی نداد و دومی که 
مشــخصه آن آثاری چون «مغول ها» و «پ مثل پلیکان» و... بودند و به نوعی 
می توان به آن لقب ســینمای شــانزده ایران را داد، در شرف بالندگی بود که 
به نظر من کیارســتمی با آثاری که برای کانون پــرورش فکری خلق کرد، در 
حول آن حرکت می کرد که با کار فوق العاده اش گزارش به  مثابه یک سینماگر 

باقدرت حرفه ای درخشیدن گرفت.
نمونه دوم قطعه سینمایی «باد جن» اثر ناصر تقوایی

من فیلم کوتاه «بادجن» را در حدود اواخر دهه ۴۰ هجری شمســی، چند 
بار و همراه با حســن بنی هاشمی دیده ام و شاید بخش هایی از این فیلم را در 

تلویزیون قبل از انقلاب و... دیده بودم، البته بســیار تحســینش کرده بودم. ما 
دوســت داران سینما و بریده از ســینمای تجارتی ایران و جهان غرب و شیفته 
سینمای زیرزمینی نیویورک و موج نو ســینمای فرانسه و هر نوعی از اندیشه 
آوانگارد در هنر، «بادجن» را طرح واره و ســایه ای از تجربه یک سینمای جوان 
و هنرمندانه می دانســتیم و در گفت وگوهای جوانانه و پر اشتیاق خود به آن 
می پرداختیم. صدای ســحرانگیز احمد شاملو برای نخستین بار در یک تجربه 
ســینمایی شنیده می شد که به کنترباس می مانســت و گویی در بطن طبل ها 
و نفس های رعشــه وار خالق یک ریتم جنون آمیز آرشــه می کشید. باری جای 
حیرت و تأســف اســت که خالق این اثر آقای ناصر تقوایی در نشســتی برای 
تقدیر از او و آثار سینمایی اش به گلایه از نابودی و تخریب این اثر سخن گفت.
نکته مهم که درباره این نوشــتار باید متذکر شــوم این است که به مسائل 
اجتماعــی از قبیل فقر یا خرافه و ســنت و نقش تخریب هــای فرهنگی که 
گرایش های مدرنیته بی ریشــه درمورد بافت تاریخــی و خانه های بومی و... 
نمی پردازم و آنچه برای من مهم اســت خود سینما به مثابه یک مدیوم بیانی 
و ابزارهــای مطروحــه در آن اســت و همچنین آنچــه در نهایت حاصل کار 
می شود و به عنوان فیلم بر پرده سینما می تابد. این عناصر سینمایی برای مثال 
ریتم و ضرباهنگ و ارکستراســیون اصوات، تصاویر و آرشــیتکتونیکز نمایشی 
و ســاختمان دهی نماها و فضاها از یک ســو و مونتاژ، حرکت دوربین، تغییر 
زاویه هــای آن، فهم طرح آوری نماهای عمومی و نمای نزدیک و کلوزآپ و... 
اســت که می توان درباره  آن کتاب ها نوشت. تحلیل کامل و از نظر ویژوال در 

یادداشت های دیگری طرح خواهد شد.

یادداشتی درباره فرم و ویژوال در هنر
آیا کار سینما نوعى درك فرم ویژوال از مفهوم حرکت است؟


